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اقتصاد

مقدمه 
مسأله آموزش نيروى انسانى، از ديرباز، يعنى از سال هاى 
1776 ميلادى، با نظريات آدام اسميت مورد توجه صاحبنظران قرار 
گرفت، اما دويست سال طول كشيد تا زيربناهاى اقتصاد آموزش، 
به شكلى كه امروز مورد نظر است، در كتب درسى مورد توجه قرار 

آموزش و اقتصاد نوآور 
نقش آموزش در اقتصاد متكى بر نوآورى 

دكتر غلامحسن عبيرى 

كشورهاى فراصنعتى در چند دهه اخير مطالعات منسجمى 
را درباره آموزش به انجام رسانده اند، اما هنوز بر اين باور هستند 
كه بررسى هاى  انجام يافته در اين رشته- اقتصاد آموزش- 
علم جوانى است كه بايد روى آن كار كرد تا آثار مثبت آن به 
تدريج هويدا گردد. بررسى هاى زير محور اينگونه مطالعات 

گيرد. رابطه بين آموزش و رشد اقتصادى در كشورهاى در حال 
رشد، هنوز آنطور كه بايد و شايد مورد ارزيابى قرار نگرفته و كمتر 
به آن پرداخته شده است.در اين فرآيند، چهار مسأله ابعاد اصلى 
مفاهيم كليدى اقتصاد آموزش را تشكيل مى دهند كه عبارتند از:                                                                                                                                              

.(Knowledge)الف) دانش         
    .(Vision)ب) بينش

.(Skill)پ) مهارت
.(Information)ت) اطلاعات

بررسى تمام جوانب اهميت  آگاهى بخشى به دانش آموزان و 
دانشجويان و كاركنان دستگاه هاى دولتى، هنوز براى صاحب نظران 
حوزه علوم اجتماعى به پايان نرسيده و  از لحاظ تصميم گيرى براى 
مدرسان و معلمان، پيچيدگى هاى خاص خود را دارا است. مديران 
آموزش مى بايست به طور مستمر يافته هاى آموزشى را ثبت و ضبط 

نمايند تا به تدريج مسير عملكرد آموزشى روشن و شفاف گردد. 

مى باشند: 
1) تأثير  اقتصاد و آموزش بر يكديگر. 

2) تأثير اقتصاد آموزش بر كارايى
3) تأثير اقتصاد آموزش بر بهره ورى. 

4) تأثير اقتصاد آموزش بر اثربخشى سرمايه هاى انسانى. 
در حقيقت، كار و وظيفه اقتصاددانان آموزشى، تلاش 
براى شناخت سازوكار افزايش سطح مهارت سرمايه هاى 
كارايى،  مطالعه  است.  اقتصادى  بنگاه هاى  در  انسانى 
اثربخشى و بهره ورى نيروى انسانى در بنگاه هاى اقتصادى، 
توجه  مورد  با دقت  بايد  است كه  از جمله مسايل مهمى 
تعلل  غيبت،  كاركنان،  تأخير  گيرد. مسايلى همچون  قرار 
در انجام كارهاى محوله، دوباره كارى، پايين بودن كيفيت 
موضوعاتى  جمله  از  ديگر،  مسأله  ده ها  و  تصميم گيرى 
در  را  اقتصادى  بنگاه هاى  توانمندى  هستند كه مى توانند 

مسير رقابت با ساير بنگاه ها به چالش بكشند. 

نوآورى،محصول 
پذيرش تغييرات و 
استقبال از آن است.
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در شرايط فعلى كه ساختار اقتصادى ايران دوران گذار 
از يك اقتصاد متمركز به سمت غيرمتمركز را دنبال مى كند، 
ايجاد تحول در ساختار مديريتى از طريق توجه به اقتصاد 

آموزش، مى تواند حايز اهميت ويژه باشد. 
توجه به كاركردهاى اقتصادى و تجزيه و تحليل هزينه و 
فايده آموزش، از جمله موضوعات مهمى هستند كه نويسنده با 
وجود درگير بودن در فرآيند انجام كار و تجربه بيش از دو دهه 
تدريس در سطوح مختلف، نمى تواند با اطمينان اين فرضيه 
را مطرح نمايد كه نتايج تجزيه و تحليل هزينه و فايده  اجراى 
دوره هاى مختلف آموزشى، مثبت ارزيابى مى شود. به عبارت 
ديگر، ميزان اثربخشى آموزش بر روى افراد مختلف، متفاوت 
است و در موارد نادرى هم آثار منفى آن تجربه شده است. 
پايين آمدن سطح تقاضاى اجتماعى براى آموزش، به دليل آن 
است كه سازوكار اجراى ناقص آموزش اين تبعات را به دنبال 

دارد.
شكى نيست كه مربيان و مدرسان مسؤول و فهيم، در 
راستاى ارتقاى اثربخشى آموزشى، با بكارگيرى تجربه ساير 
جوامع و مهارت هاى فردى، مى توانند زمينه مناسبى را براى 
ارتقاى سطح اقتصادى آموزش- مهارت و دانش – بكار 

گيرند. 
در  خلاقيت  و  نوآورى  ارزيابى  هدف  با  نوشتار  اين 
نيازهاى  و  درآمده  تحرير  رشته  به  آموزشى،  محيط هاى 
دستيابى به راهكارهاى نو(Innovation) را مورد تجزيه و 

تحليل قرار مى دهد. 

ديدگاه هاى نظرى در حوزه آموزش 
آموزش،  كه  است  باور  اين  بر  انسانى  سرمايه  نظريه  
ظرفيت هاى مولد افراد را افزايش مى دهد و منافع دراز مدتى 

برايشان دارد(1) (نادرى/1383).

تلاش هاى پژوهشى در حوزه پذيرش اين فرضيه نشان 
مى  دهند كه با وجود پاره اى ايرادات، هنوز مى توان نظريه 
سرمايه انسانى را كه در دهه 1970 ميلادى اقتصاددانى به 
نام Stiglitz بيان كرد و به نام "نظريه سرند" معروف شد، 
به  عنوان قوى ترين نظريه فكرى براى توضيح پيشرفت هاى 
اقتصادى مطرح نمود. از ديدگاه "نظريه سرند" آموزش فاقد 
هرگونه ارزش ذاتى است و در عمل چيزى جز درجه بندى 
افراد فارغ التحصيل نيست، درجه بندى اى كه كيفيت فرد براى 
كسب شغل را مشخص مى سازد (Weiss/1995)(2). از ديدگاه 
اين نظريه، آموزش هيچ سهمى در افزايش بهره ورى كاركنان 
ندارد و مديران به علت ناقص بودن اطلاعات درباره بهره ورى 
كاركنان وتوانمندى آنان، تنها به انتظارات بهره ورى در حين  
مسأله  عبارت  ساده تر،  به  ارايه خدمات محدود مى شوند. 
تخصيص فعاليت ها براساس انتظارات بهره ورى،سازمان را به 

در شراط فعلى كه 
ساختار اقتصادى 

ايران دوران گذار از 
يك اقتصاد متمركز به 

سمت غيرمتمركز را 
دنبال مى كند، ايجاد 

تحول در ساختار 
مديريتى از طريق 

توجه به اقتصاد 
آموزش، مى تواند 
حايز اهميت ويژه 

باشد. 



 شماره 109 /  آبان سال 571389

سمت و سوى دريافت بهتر خدمات سوق مى دهد.
"ساخار و پولوس" و "وودهال" دو نوع سرند را از يكديگر 
متمايز مى سازند: "سرند مقدماتى"  و "سرند مداوم". آموزش، 
بيش تر نوعى سرند مقدماتى است، درحاليكه ارزيابى كارفرمايان 
و مديران از عملكرد كاركنان، نوعى سرند مداوم به حساب 
مى آيد.(3) اين در حالى است كه براساس گزارش توسعه جهانى 
سال 1980 ميلادى، آموزش تغييراتى را در حوزه هاى بينش، 
دانش، نگرش، باورها و طرز تلقى كاركنان در مورد كار و جامعه 
بوجود مى آورد. شايان ذكر است كه نظريه سرند با انتقادات 
تندى روبرو شده و به اين نتيجه مى رسد كه اگر فايده آموزش 
تنها تعيين رتبه توانايى افراد در مجموعه ها است، اين روش بسيار 
پرهزينه است و ضرورتى ندارد كه جوانان اين همه زمان را صرف 

 .(Quiggin/1999) (4)يادگيرى در دانشگاه ها نمايند
تأكيد  امر  اين  بر   (Filter Theory)فيلتر نظريه  اما 
آموزشى،  نظام  در  طولانى  حضور  سبب  به  افراد  كه  دارد 
خصايل و صفات فردى خود را بروز مى دهند. Arrow در 
سال 1973 ميلادى با نوشتن مقاله "آموزش عالى به منزله  
فيلتر"(5)و Thurow در سال 1975 ميلادى با چاپ كتاب 
"خلق نابرابرى"، ايده جديدى را در خصوص كاركرد نظام 
آموزشى ارايه دادند.(6) اين دو نويسنده معتقد بودند كه اگر چه 
مدارس قادر نيستند مهارت  هاى ويژه شغلى را به دانش آموزان 
بياموزند، ولى مى توانند آموزش پذيرى (Trainability) آن ها 
را  افزايش دهند. به عبارت ساده تر، فيلتر اول، قبولى دردانشگاه 
است؛ فيلتر دوم، موفقيت در امتحانات دانشگاهى و فيلتر سوم 

هم آموزش حين خدمت. 
در حقيقت، نظريه فيلتر بر اين نكته تأكيد دارد كه "آموزش 
در سطحى فراتر از "عرضه مهارت ودانش" عمل مى كند. 

بر اين نظريه نيز نقدهاى زيادى وارد است، از جمله آن كه 
طرفداران اين نظريه نمى توانند نشان دهند كه كدام يك از 
دو فيلتر "آموزش دانشگاهى" و "آموزش حين كار" از اهميت 

بيشترى برخوردارند. 
توجه آن كه نظام آموزشى در جهان اين توقع و انتظار را در 
كارگزاران سياسى ايجاد كرده است كه آموزش مى تواند همه 
مشكلات فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى را  مرتفع سازد، در 
حاليكه گذشت زمان نشان داده است كه آموزش، شرط لازم و 

نه شرط كافى توسعه است. 
نظريه هشدار دهنده (Signaling Theory) كه براى 
اولين بار توسط Michel Spence، برنده جايزه نوبل اقتصاد 
دردهه 1970 ميلادى ارايه شده، ريشه در ايده "اطلاعات 
برابر  در   (Asymmetric Information) نامتقارن" 
از  دارد(7).   (Perfect Information) متقارن"  "اطلاعات 
ديدگاه Spence(2002 ميلادى) آموزش يكى از مهم ترين 
علايم و نشانه هاى كيفيت كار فرد در اقتصاد معاصر است. 
فرضيه اصلى اين اقتصاددان حول اين محور قرار گرفته است 
كه هزينه فرصت از دست رفته و ساير هزينه  هاى آموزشى 
براى كسب مدارك تحصيلى در يك كارمند توانا، كمتر از يك 
 Spence (8). از ديدگاه(Kurtzon/2007) كارمند ضعيف است
آموزش در بدو امر به منزله يك علامت و هشدار است و عمدتاً 
براى فرستنده آن (يعنى طالب شغل) حايز اهميت فراوان 
مى باشد. نقدى كه بر اين نظريه وارد شده، آن است كه تعيين 
اين كه چه  چيزى يك "نشانه يا علامت" است، كار  آسانى 
نيست. در حقيقت، Spence قدرت علامت دهندگى عواملى 
هم چون زمان، انرژى و پول را با آموزش يكسان تلقى كرده 
است. Spenceدر عين حال، مخالف سرمايه گذارى دولت در 

امر آموزش، به ويژه آموزش عالى بود. 
ملاحظه مى كنيد كه دنياى صنعتى به هر حال نسبت به پديده 
آموزش حساس است و دقيق عمل كرده و انتظارات از آموزش را از 
ديدگاه هاى اقتصادى مختلف مورد بررسى قرار داده، در حالى كه در 
كشورهاى در حال رشد، نسبت به بخش عظيمى از اين ديدگاه ها 
كاستى هايى ديده مى شود، البته در اين خصوص بحث هاى نظرى 
وجود دارند و  از منظرهاى مختلف به موضوع نگريسته شده، اما 
كاستى هاى مختلفى در زمينه آموزش فيلتر اول و دوم وجود دارد 

كه اميدواريم با فيلترهاى مرتبه سوم اين كاستى ها از بين برود. 

ماهيت نوآورى 
نوآورى، محصول پذيرش و استقبال و رويارويى با تغيير 
است. زمانى كه شما مى پذيريد كه فرآيند جديدى راتجربه كنيد، 
براى گرفتن نتيجه بهتر، سعى مى كنيد كه چالش هاى پيش رو 
را از طريق پذيرش خلاقيت و بكارگيرى استعداد و انتخاب برتر 
پشت سر گذاريد. اين، همان نوآورى است، همان پديده اى 
كه بشر را همواره در طول تاريخ به تلاش واداشته تا محيط 

مناسب ترى را براى زندگى شاداب وآرام و زيبا فراهم نمايد. 
"خلاقيت،  نام  با  رساله اى  در  ميلادى)   2007)Link
كارآفرينى و تغييرات فنآورى" محيط مناسب براى رويارويى 
با تحولات پيش رو  را به تحليل مى گيرد.(9) در واقع، نگاه 

Spence مخالف سرمايه گذارى دولت در امر آموزش، به ويژه آموزش 
عالى بود.

فرمان دموكراسى 
چنين است: افرادى 

كه به طور بنيادى از 
تصميمات نهادهاى 
اجتماعى و سياسى 

تأثير مى پذيرند، 
بايد در اتخاذ اين 
تصميمات دخيل 

باشند. 
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Link به خلاقيت از دريچه كارآفرينى و تغييرات فنآورى 
است. اين در حالى است  كه Hippel(2005 ميلادى) محيط 
مشاركتى را زمينه اصلى خلاقيت شناسايى مى كند و از واژه 
Democratizing بهره مى گيرد. اين واژه تأكيد بر مشاركت 

اكثريت در فرآيند بهبود نظام (System) دارد.(10)
واژه مشاركت در دهه 1960 ميلادى كاربردى گسترده 
يافت تا اصلى را بيان كند كه جامعه  اقتصادى اروپا آن را 
فرمان دموكراتيك مى نامد، و بر اين اصل تأكيد دارد كه 
افرادى كه به طور بنيادى از تصميمات نهادهاى اجتماعى 
و سياسى تأثير مى پذيرند، بايد در اتخاذ اين تصميمات دخيل 
باشند. ادعا مى شود كه اندازه و پيچيدگى جوامع مشاركتى 
جديد، تمركزيابى قدرت سياسى، رشد ديوانسالارى و تمركز 
قدرت اقتصادى، همگى بدين معنى هستند كه تضمين  هاى 
سنتى  "دموكراسى" بايد تقويت شوند تا از تصميم گيرى هاى 
مردم  زندگى  بر  تأثير  جهت  كوچك  گروه هاى  مخفيانه 

جلوگيرى شود. 
از نظر سياست، اصل مشاركت به اندازه خود دموكراسى 
قدمت دارد. مسأله اصلى چگونگى اجراى آن است. از مختصات 
جديد،  پيشنهاد گسترش مشاركت مردم در عرصه هايى مانند 

آموزش عالى است. 
Mc Meekin(2002ميلادى) و همكارانش در تحقيقات  
خود به اين نتيجه رسيده اند كه اين، تقاضا است كه مسير 
خلاقيت را هموار مى كند.(11) به عبارت ديگر، نوآورى به وسيله  
تقاضا توجيه مى شود. تقاضا براى نوآورى، محصول جامعه 
هوشمند است، جامعه اى كه حركت اطلاعات در آن بسيار 

سريع و معيارى براى رقابت سازنده است. 
اما درحال حاضر، كشورهاى در حال رشد با  محدوديت هاى 
مختلفى   روبرو هستند كه شرايط را براى مشاركت اكثريت 
فراهم نمى آورد و جامعه هم از هوشمندى لازم برخوردار نيست، 
لذا تقاضاى اجتماعى به صورت سنتى به  دنبال پذيرش تغيير 
و استقبال از نوآورى حركت نمى كند. بديهى است كه همين 
كاستى ها، محيط نامناسبى را براى پويايى فراهم مى سازد، لذا 
اصل تغيير(Change)با محيط اجتماعى سنخيت نمى يابد و 

جامعه از آن دورى مى گزيند. 
روبرو  محدوديت  همين  با  نيز  آموزشى  محيط هاى 
و  دانشجويان  مدرسان،  شامل  دانشگاه  فضاى  و  هستند 
امكانات آموزشى همچون كتابخانه ها و سايت هاى اينترنتى، 
به صورت مكمل يكديگر عمل نمى كنند و متغيرها به طور 
مستقل در فضاى اقتصادى حركت مى كنند. در شرايطى 
اين متغيرها احساس وابستگى مى كنند كه فضاى سياسى- 
تمركزيابى قدرت سياسى- آنها را به سمت و سوى هدف 
خاصى بسيج كند. در واقع، تقاضا در محيط سياسى آموزشى 
را محقق سازد.  نوآورى  نمى تواند هدف  و  شكل مى يابد 
از همين رو، وقتى كه به آمار رتبه بندى فضاهاى آموزش 
عالى باز مى گرديم، ملاحظه مى كنيم كه رتبه  هاى ممتاز، 
ويژه جوامع فراصنعتى است و كمتر جامعه نيمه صنعتى را 
ملاحظه مى كنيم كه آموزش عالى اش به رتبه هاى عالى 

دست يافته باشد.

تجربه غرب 
نوآورى  زمينه  در  بريتانيا  ملى  نظام گراى  تجربه 
(Innovation) حول سه محور قرار گرفته  است كه عبارتند  از:   

الف) زيرساخت ها، ب)تعليم و تربيت، پ)نگرش و بصيرت. 
اين تركيب در صورت ظاهر، بسيار ساده به نظر مى رسد 
و به طور غالب تمامى نظام هاى سياسى اين محورها را مورد 
توجه قرار مى دهند، اما در  عمل مسأله به اين سادگى نيست و 
هر يك از محورهاى فوق، مجموعه عواملى را تحت پوشش 

قرار مى دهند. 
پايه هاى  اصولاً  كه   (Infrastructures) زيرساخت ها 
اصلى  حركت روى  آن ها قرار مى گيرد، چهار عامل زير را 

فرا مى خوانند: 
1)آزمايشگاه هاى تحقيقات دولتى. 

2) مؤسسات استاندارد و آزمايشگاه هاى اندازه گيرى. 
3)  ارتقاى خوشه  ها. 

4) مؤسسات انتقال فنآورى. 
آزمايشگاه   عوامل  اجتماعى،  نظام هاى  تمامى  در  ما 
خوشه ها  ارتقاى  بخش  اما  داريم،  را  استاندارد  مؤسسه   و 
فنآورى،  انتقال  مؤسسه هاى  و   (Promoting Clusters)
چندان فعال نيستند و نيمه جانى بيش ندارند. اين، همان 
نكته اى است كه زيرساخت ها را از شرايط متعادل دور نموده، 
حركت به سمت هدايت نوآورى ها را با معضل روبرو مى سازد. 
در بخش تعليم و تربيت (Education&Training) نيز 

چهار عامل زير نقش سازنده اى را به عهده دارند: 
1)ضمانت مستقيم تحقيقات دانشگاهى. 

2)متعهد بودن نسبت به همكارى متقابل دانشگاه ها و 
صنعت. 

آياآموزش مى تواند 
به تنهايى همه 

مشكلات فرهنگى، 
اجتماعى و اقتصادى 

را حل كند؟ 

استيگليتز در دهه 1970 ميلادى 
نظريه سرمايه انسانى را مطرح 

كرد.
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3)برنامه هاى مهندسى و فنآورى. 
4)برنامه هاى "سطح خرد" مدارس. 

عنوان  به  انگليسى  زبان  در  تعهدات  و  اين ضمانت ها 
 Micros in Schools بكار رفته اند و از عبارت Sponsorship
براى برنامه هاى"سطح خرد"مدارس استفاده شده است. بدون 
ترديد، هدايت و نظارت و كنترل اين فرآيندها بسيار سخت و 

دشوار است و سازماندهى سخت و پيچيده اى هم دارد. 
 (Vision&Foresight) محور نهايى، نگرش و بصيرت
است كه جاى مديريت را گرفته و حول دو محور حركت 

مى كند: 
الف) برنامه  هاى مرتبط با پيش بينى و  آينده نگرى. 

ب) شوراى عالى راهكار فنآورى. 
هر دوى اين عوامل، دشوارى هاى خاص خود را  دارند و 
پيش بينى روند آتى يا Foresight Programmes، نيروهاى 
متخصص و كارآمد خود را مى طلبد. از اينرو، شوراى عالى 
مبناى  بر  را  جامعه  نياز  مورد  فنآورى  استراتژى   (Board)

برنامه هاى سطح خرد، برنامه ريزى مى كند. 
Swann(2009 ميلادى) در رساله اى با نام "مقدمه اى بر 
اقتصاد نوآورى" در بريتانيا مسؤوليت مستقيم اقتصاد خلاق 
(Innovative Economics) را مطرح مى كند. از ديدگاه وى، 
دستيابى به يك اقتصاد فراصنعتى، نيازمند عبور از سه  محور 

اصلى زيرساخت ها، تعليم و تربيت و بصيرت در فرآيند است.(12)
در اين رابطه، كشورهاى در حال رشد هم الگوى مشابهى 
را بكار گرفته اند و تمامى مراحل فوق را مورد توجه قرار داده اند، 
اما نتايج به هيچ وجه تطابقى با الگوى تجربه شده بريتانيا، ژاپن 
و ساير جوامع توسعه يافته ندارد. رفع اين كاستى ها، اصول  
موضوعه خاصى(Axioms) را مى طلبد كه به هيچ وجه در رساله 

Swann ديده نمى شوند و مدل هاى مختلف خطى، غيرخطى 
و يا شبكه اى را  ارايه كرده است. تجربه نويسنده از فعاليت 
پژوهشى و آموزشى در مجموعه هاى مختلف نشان مى دهد 
كه سنتز مناسبى از فرآيندهاى مختلف در پيش رو وجود ندارد. 
به عبارت ساده تر، دانشگاه ، صنعت، دولت، مدارس و مؤسسات 
پژوهشى همه در جهان سوم وجود دارند، ولى تعامل بين آنها به 
صورت مطلوب و كارآمد در يك فضاى شبكه اى قرار ندارد. اين 

معضل هم به سهولت برطرف نمى شود.

پايين بودن بهره ورى عامل 
انسانى، مى تواند توانمندى 

بنگاه هاى اقتصادى را به 
چالش بكشد.
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مفهوم تغيير 
 The) آموزش، نقشى حساس در فرآيند اقتصاد نوآور
Innovation Economy) دارد. تجربه غرب نشان مى دهد 
كه آموزش را بايد محورى براى تغيير دانست، اما به راستى اين 
تغيير چيست كه همه از آن نام مى برند، اما در عمل نمى توانيم 
به سهولت به آن دست يابيم؟ دو نوع تغيير در محيط آموزشى 

از اهميت ويژه برخوردارند: 
الف) تغيير  در كيفيت آموزشى. 

ب) تغيير در فرآيند آموزش. 
نمودار شماره يك اين دو نوع تغيير را به نمايش مى گذارد. 
قابل توجه آنكه در هر شرايطى تغيير مى بايست حوزه قيمت، 

ارزش يا هزينه هاى آموزشى را كاهش دهد. 

نمودار شماره يك 
فرآيند نوآورى و نوآورى در محصول 

                                  
     

   

نمودار شماره يك مشاهده مى كنيد،  در  همانطور كه 
محور Xها كيفيت آموزش و محور Y ها هزينه هاى آموزشى، 
نقطه   ،Bنقطه مى دهد.  نشان  را  نوآورى  قيمت  يا  ارزش 
شروع و يا تصميم به تغيير است و حركت به سمت B1، يعنى 

تغيير در فرآيند-نوآورى در فرآيند، زيرا كاهش هزينه ها را 
در برمى گيرد. حركت به سمت B2 ، يعنى تغيير در كيفيت- 
نوآورى در آموزش كه با صرف  همان سطح هزينه، كيفيت 

آموزشى بهترى ارايه مى شود. 
در عمل هر دوى اين حركت ها زمان بر هستند و نمى توان به 
سهولت اين تغيير را ايجاد كرد، ضمن آنكه مقاومت در برابر تغيير 

نيز وجود دارد و جوامع به صورت ريسك پذير عمل نمى كنند. 
قابل توجه آن كه محور AC، عرضه آموزش را نشان 
مى دهد. محيط هاى مختلف آموزشى در جوامع در حال رشد، 
شامل مدرسان و دانش آموزان و فضاى آموزشى همواره براى 
تغيير مناسب نيستند. مدرسان در قياس با سطح دستمزد، ريسك 
رويارويى با آموزه هاى جديد را برنمى تابند، زيرا نگران عدم 
استقبال از نوآورى در فرآيند كار گروهى هستند، به ويژه زمانى 
كه محيط آموزشى "توده گرا" عمل مى كند، نه  "نخبه گرا". اين 

عدم استقبال از نوآورى، از موانع جدى پيش رو است.(13) 
دانش آموزان در مقابل مى بايست متحمل فرآيند نوآورى 
از طرف استاد باشند، هر چند كه ممكن است به نتيجه مثبتى 
دست  نيابند. از اين رو، ترجيح مى دهند كه در قالب كليشه اى 
آموزش به جلو بروند. دانشجويان توده گرا هم در عمل متقاضى 
بهبود و نوآورى در آموزش نيستند و دغدغه قبولى، آن ها را 
از حركت تحول گرايانه باز مى دارد. محيط آموزشى نيز نگران 
تعامل نيروها در محيط است. از اينرو، ترجيح مى  دهد كه نظام 

آموزشى همان روند معمول و مقبول را طى كند .
درگير  عوامل  تغيير،  براى  كه  مى كنيد  ملاحظه 
كل  آنكه  ضمن  دارند،  را  خود  خاص  محدوديت هاى 
جامعه"ريسك پذير" نيست و رويه محافظه كارى، محيط هاى 

آموزشى را فرا گرفته است. 
در كشورهاى فراصنعتى، چهره "فرامدرن"، محيط هاى 
آموزشى را دچار تغيير مستمر نموده و رقابت پذيرى، عامل 
محيط هاى  همواره  اينرو،  از  است.  مدرسان  جذب  بالقوه 
آموزشى براى ايجاد تحول آماده اند و از هر گونه تغيير استقبال 
مى كنند. اين گونه محيط هاى آموزشى، به شدت تحت تأثير 
تقاضاى بالقوه بخش صنعت مى باشند و فشارها و تعامل با 
بخش صنعت، آنها را وا مى دارد كه "ريسك  پذير" باشند و 
مديريت مراكز آموزشى را جلو ببرند. اين فضا براى كشورهاى 
در حال رشد كه به صورت سليقه اى و خودبخودى شكل 
به  اقتصاد متمركز  از يك  از دغدغه گذار  گرفته اند، آكنده 
غيرمتمركز است. بنابراين، "آموزش براى تغيير" در اولويت 
نيست. اين جوامع هنوز به ثبات اقتصادى و سياسى نرسيده اند، 
لذا محيط مناسبى براى رشد، تحول و تغيير فضاهاى آموزشى 

وجود ندارد. 

انتظارات از محيط هاى آموزشى 
در يك فضاى شبكه اى مرتبط با جامعه هوشمند، محيط 
آموزشى در برگيرنده عوامل زير است: 1)نيازهاى آموزشى، 2)

انگيزه هاى آموزشى، 3)مدارج تحصيلى، 4)انگيزه هاى مادى 
و رفاهى، 5)نوآورى هاى علمى. 

اين عوامل، زمينه پويايى را براى محيط آموزشى ايجاد 

C

A
B1

B2

B

قيمت، ارزش، هزينه

كيفيت آموزشى

تقاضا براى نوآورى، 
محصول جامعه 
هوشمند است، 

جامعه اى كه حركت 
اطلاعات در  آن بسيار 
سريع و معيارى براى 

رقابت سازنده است. 
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مى كنند تادر يك بستر اقتصاد نوآور، نقش كليدى را برعهده 
جوامع  تمامى  براى  آموزشى  محيط  زيرساخت هاى  گيرد. 
يكسان است، اما اولويت هاى آن ها مى تواند تغيير كند. در 
و  علمى  نوآورى هاى  مانند  عواملى  فراصنعتى،  كشورهاى 
انگيزه هاى مادى و رفاهى در ايجاد يك فضاى توسعه پايدار 
نقش كليدى را برعهده دارند، در حاليكه در كشورهاى درحال 
رشد، اين دو عامل ضعيف تر عمل مى كنند و آن هم به علت 
تفاوت مقياس اقتصادى موجود بين كشورهاى صنعتى و در 

حال رشد است. 
از سوى ديگر، ساختار فرا استعمارى موجود بين كشورهاى 
مختلف جهان، زمينه اى را ايجاد كرده است كه محيط هاى 
آموزشى ايستا عمل كنند. از اينرو، انتظار معجزه داشتن از 
محيط هاى آموزشى، بيشتر نوعى توهم و خيال است. بنابراين، 
براى دستيابى به يك اقتصاد خلاق و نوآور و  پويا، لازم است 
كه  استقلال محيط هاى آموزشى براى هدايت عوامل در 
اولويت قرار گيرد و از نقش كرسى هاى آزاد انديشى، براى 

پوياسازى محيط هاى آموزشى غفلت نشود. 
نمودار شبكه اى نوآورى هاى علمى و انگيزه هاى مادى 
و رفاهى درجامعه هوشمند را در نمودار شماره دو ملاحظه 
عوامل  كليه  و  هستند  سويه  دو  جريان ها  تمامى  مى كنيد. 

بريكديگر تأثيرگذار عمل مى كنند. 
نوآورى هاى علمى، عامل سلطه طلبى و برترى جويى در 
رقابت به شمار مى آيند و كشورهاى مختلف از همين رو نسبت 

به تعامل محيط هاى آموزشى خود حساسيت نشان مى دهند. 

نمودار شماره دو 
نمودار شبكه اى نوآورى هاى علمى و انگيزه هاى مادى و 

رفاهى در جامعه هوشمند 


